
یکشنبه 26 اسفند 1403
سال سوم   شماره 749
www.hammihanonline.ir

15
روی صحنه

»قضیه«بیمعنایی
درباره کنسرت نمایش ژن زامبی

بکت معتقد است که تئاتر باید واقعیت های پیچیده 
و گاهی غیرقابل فهم را به تصویر بکشــد و از طریق 
نمایشِ بی معنایی، مخاطبــان را به تفکر عمیق تر 
دربــاره همیــن بی معنایی دعوت کنــد. ژن زامبی 
دقیقــاً همیــن کار را می کند. تماشــاگر بــا دیدن 
شمایل شــخصیت ها و با شنیدین اولین دیالوگ ها 
از خودش می پرســد، »قضیه« چیســت؟ پرسشی 
که با اجرای نمایش طرح می شــود و فرآیند اجرا نه 
در پی پاســخ به آن، بلکه به دنبال فربه ساختن اش 
در ذهن تماشاگر است. ژن زامبی با برخورداری از 
متن مناسب و فضای کمیک خود، همچنین با بهره 
بردن از بازی خوب بازیگرانِ یک دســت و پرتوانش 
آنچه را که از قول بکت آمد، تحقق بخشیده است.  
کنسرت گروه خورشید که بخشی از صحنه نمایش 
را به طــور ثابت به خودش اختصــاص داده و باید از 
تمهیدات کارگردانی و قاعدتاً جزو نمایش حسابش 
کــرد، غیر از مواقعــی که زیر صــدای دیالوگ های 
احساسی تماشاگران ملودی پردازی هایی می کند 
یا در خدمت حرکات ناموزون بعضی صحنه هاست، 
انصافاً فضــای مفرحی ایجاد می کنــد. ترانه های 
جذابی هم در چنته دارد که برای خودشان واقعاً در 
حد و اندازه یک کنســرت موسیقی خوب هستند. 
گیتــار الکترونیک با خواننده خســته خــش دار و 
شعرهای روشــنفکری با تم انتقادی فضای مدرن. 
امــا همانطور که در فرازی از یکی از ترانه ها اشــاره 
می شــود، گروه خورشــید شــخصیت رمانی است 
کــه خودش اصــاً آن را نخوانده اســت و به همان 
انــدازه  چیــزی از کاری که باید بکنــد، نمی داند و 
انگار به کلیت اثر غالب شــده اســت. شاید حضور 
گروه موســیقی را هــم بتوان بــا ارجاع بــه فرازی 
کــه دربــاره بی معنایی آمــد، رفع  و رجــوع کرد اما 
موسیقی گروه خورشید تا آخر به همان باتکلیفی 
اولیه ای که زیرصدای هیاهوی تماشاگران، پیش از 
جاگرفتن در صندلی هایشان، ملودی خفیفی را در 
فضایی کافه زده اجرا می کند، می ماند. این ترکیب 
»کنســرت نمایش« فقط در حــد ترفند فرح بخش 
کردن فضایی کــه به برخی صحنه هــای تئاتر هم 
می آیــد، کمــک می کند امــا چیزی بــه کلیت اثر 
اضافه نمی کند که هیچ، حتی فضای دیستوپیایی 
آن را )اگر مجاز باشــیم چنین اصطاحی را درباره 
فضای نمایش به کار ببریم( به بــازی می گیرد. ژن 
زامبی بیــش از هر چیز درباره تکرار اســت. درباره 
تکــرار بی معنایــی. بی معنایــی ای کــه در مرگ و 
زندگــی فورچوناهای اینوری و اونوری جریان دارد. 
فورچوناهای اینوری با شمایل عجیب و غریبی که 
اقتضــای بی زمان و  مکانی صحنه ای اســت که در 
آن به چشــم می آیند، غیــر از خمیدگی، خنگی و 
افلیجی فرق زیادی با ســاکنان فورچونای اونوری 
ندارند. آنهــا در محدوده ای امــن و امان به زندگی 
نباتی خود مشــغولند و هیچ تلنگــر آهنگینی هم 
قــرار نیســت ایــن روال را مختــل کند. بــه همین 
ترتیب اســتاد و همراهش که از جهان دیگری برای 
پاسخ به چیستی مرگ به سرزمین اینوری آمده اند 
هم بی ســرزمین و بی ســابقه اند. بااین کــه به نظر 
می آیــد رویه منطقی تری دارند امــا به همان اندازه 
عجیب وغریب رفتار می کنند. آنها قاعدتاً نمی دانند 
بــه زندگــی ابدی محکوم شــدن یعنی چــه، حتی 
معلوم نیســت چرا باید از این حکم بترسند و برای 
عدم اجرای آن ترفندهای ریاکارانه در پیش بگیرند. 
فورچوناهای اونوری همانقدر زندگی را نمی فهمند 
که فورچوناهای اینوری مرگ را. معلوم نیست استاد 
چرا با آن شــور حرارت )بازیگر در خال  این صحنه 
فرصتی برای به رخ کشــیدن توانایی های بازیگری 
خود پیدا می کند( در بزنگاهی شــعارزده از اندوه و 
افسانه شاهنامه، به رستم و ســهراب و نهایتاً دریغ 
برای وطن اشاره می  کند. اندوه و دریغی که در پایان 
با لحن بامزه پادشــاه که حال استاد را می پرسد، با 
تلنگر خنده تماشاگران به کلی محو می شود: استاد 
خوبی؟ نویسنده به خوبی می داند که این وضعیت 
به طــرزی ناگزیر همــواره در پی تکرار خود اســت. 
اصاً قرار نیســت اســتاد اهل فورچونای اونوری، 
خللی در لاقیدی سرشار از زندگی بی ربط و معنی 
اهالی فورچونای اینوری بیاندازد. چنان که در روال 
زندگی فورچوناهای اونوری هم که مجهز به عناصر 
و مفاهیــم فرهنگــی به ظاهر غنی تری هســتند، 
قرار نیســت خللی بیــش از این تجربــه کابوس وار 
وارد شود. همه چیز به شــعارهای پرطمطراق ختم 
می شــود و درنهایت استاد خســته پس از توضیح 

مفهوم سوگواری، از صحنه محو می شود.

نویسنده
هوشمند مشایخی

نگاه منتقد

تمنای ناممکن فرم های نو
درباره اجراهای برگزیده ۱۴۰۳ که دستاوردهای مختصر و شکست های عظیم داشت

منتقد تئاتر
محمدحسن خدایی

ســال عجیب ۱۴۰۳ به پایان رسید و حال می توان با اندکی شک و اطمینان، 
به قضاوت اجراهایی پرداخت که در این میان حرف تازه ای داشــتند و با تمام 
محدودیت های پنهان و آشــکار اجتماعی و سیاســی،  تاش کردند نســبت 
به فرم های اجرایی گذشــته، شــیوه های کمترشناخته شــده ای را بر صحنه 
آورده که خاق باشــد و به فضای رخوتناک تئاتر این روزهای ما، شــور و حال 
تازه ای ببخشد. این لیست برگزیده ها مربوط است به نمایش هایی که امکان 
تماشای شان ممکن شــد و به لحاظ فرم و محتوا، چیزی برای گفتن داشت و 
توانست در خاطره زیباشناسانه تماشــاگران تئاتر این روزهای ما به هر شکل 

ماندگار شود.

نمایش اول – برادران کارامازوف
بی شــک پروژه جمعی »برادران کارامــازوف« به هدایت 
و سرپرستی اشــکان خیل نژاد، مهم ترین رخداد تئاتری 
ســالی بود که گذشــت. اجرایی شش ساعته که ذهنیت 
مخاطبان را به چالش می کشــید و همچون یک ضیافت 
فراموش نشــدنی، عیشــی مدام از جهان ادبیات روسیه 
را برای مخاطبان می ســاخت. گو اینکه رمان داستایفسکی به تمام، سیطره 
خویش را بــه اجرا تحمیل نمی کــرد و همچون امری گشــوده، فضایی برای 
تجربه ورزی و ساحت پیدا و پنهان زندگی می گشود تا اجراگران به فضایی سوق 
یابند که با همراهی تماشــاگران حاضر در سالن استاد سمندریان ایرانشهر، 
فضایــی دموکراتیک از یــک اجرای معاصر بســازند که فرمی یکســره تازه را 

پیشنهاد می دهد و مخاطبان را کیفور به خانه هایشان رهسپار می کند.
 نمایش دوم – هیوشیما

نمایش »هیوشیما« با آن که بازتولید محسوب می شود اما 
همچنان یکی از اجراهای خوب و چالش برانگیز امســال 
بود. فضای عجیــب و غریبی که در کنار یک گورســتان 
شــکل می یافت و ایده روانکاوانه »بازگشــت امر سرکوب 
شده« را در ذهن ها تداعی می کرد. اینکه وقتی مردگان با 
احترام دفن نشوند، یحتمل این پتانسیل را خواهند داشت که در آینده به مثابه 
تهدیدی بالقوه بازگشــته و بر سر زندگان آوار شوند. اجرا توانست با فضاسازی 
مناسب، یکی از آثار نابهنگام تئاتری را خلق کند که به زندگی فرودستان از یک 

منظر تازه می پرداخت و آنان را رویت پذیر می کرد.
 نمایش سوم – پیوتر اوهه  

فارس باقری در خوانش خود از متن »شهادت پیوتر اوهه« 
مروژک، با نوعی شــکوهمند کردن امر روزمره، ساحتی 
تازه از تضاد عاملیت و ساختار را عیان کرد و بیش از آن که 
با رویکردی بازنمایه به اجرایی کردن متن مروژک بپردازد، 
آن را به مثابــه یک بازی مفرح طرح کــرد که مخاطبان را 
به تماشای یک اجرای سیاسی تر به نســبت متن مروژک رهنمون می کرد. با 
آن که خوانش فارس باقری، محل مناقشــه است اما به لحاظ اجرایی با یکی 
از تئاترهای خوب امسال روبه رو بودیم که فهم نو و خاقانه ای از مفهوم اجرا به 
مخاطبان عرضه می کرد و از زیباشناسی غالب زمانه اش که بر بازنمایی تاکید 

داشت، تا حدودی فاصله می گرفت. 
 نمایش چهارم – خانه وا ده

محمد مســاوات در بازتولید نمایشی که ۱۰سال پیش از 
این به صحنه بــرده بود، باتوجه به حال وهــوای امروزی 
تئاتر و مناسبات تولیدش، رویکردی کمینه گرایانه را اتخاذ 
کرده بود. یک خانــواده عجیب بر صحنه تئاتر مجموعه 
لبخند که یک بار دیگــر به جایگاه پدر و نقش هدایتگر یا 
ســرکوبگرانه اش می پرداخت. فرم اجرایی مورد پسند مســاوات، با بدن هایی 
نمایشــی و دفرمه، به یک رئالیســم تصنعی میدان می داد که برای مخاطبان 
تازگی داشــت و صدالبته کلیشــه های ذهنی شــان را تا حــدودی در رابطه با 
بدن منــدی بازیگران دچار بحران می کرد. تضــاد مابین واقعیت یا مصلحت، 
اصلی ترین دغدغــه ای بود که کیان خانواده را تهدید یا انســجامش را حفظ 
می کرد. بعد ۱۰ سال از اجرای اول این نمایش مهم، نگاهی دوباره به این اجرا 
این نکته را گوشزد می کند که فرم های تازه ای در این سال ها به میدان آمده و 
به مانند گذشته، جهان عجیب وغریب و جادویی محمد مساوات، ما را به تمامی 

شگفت زده نمی کند.
 نمایش پنجم – ادبیات

همکاری محمــود امین در مقام کارگردان و مهام میقانی 
در جایگاه نمایشنامه نویس، به اجرایی مهم منتهی شد که 
در میانه سالی که گذشت به رابطه ادبیات و تاریخ معاصر 
می پرداخت. رویکرد »نوتاریخ گرایانه« نویسنده به گذشته، 
فضایی متفاوت ایجاد می کرد تا بار دیگر نســبت تئاتر با 
روایت های تاریخی به مسئله تبدیل شده و این پرسش استراتژیک مطرح شود 
که »گذشته« به مثابه امری پایان نیافته چگونه می تواند بر صحنه نمایش احضار 
شــده و سرگذشــت آدم ها را رویت پذیر کند. به هرحال در این ســال ها شاهد 
انبوهی اجراهای به اصطاح تاریخی بودیم که کاری به جز بازنمایی ســترون 
حوادث گذشته نداشتند و بود و نبودشان اهمیتی نداشت و همان بهتر که در 

دهلیزهای زندگی روزمره به دست فراموشی سپرده شدند.

 نمایش ششم – ورق الخیال
متنی که »محمد صادق  گلچین  عارفی« نوشته بود و اسماعیل 
گرجی آن را کارگردانی  کرد، نگاهی آیرونیک به تاریخ صفوی و 
سقوط شهر اصفهان به دست محمود افغان داشت. سه مامور 
یک زندان، در نبود زندانی، مدام تخیل می ورزیدند و در رابطه 
با لذت شکنجه کردن و شیوه هایش، به مجادله می پرداختند. 
در این میان ماده مخدری چون »ورق الخیال« باعث می شد اندکی از مال اینجا و 
اکنون شان کاسته شود و خیال به پرواز درآید و جهانی تازه طلب شود. گو اینکه ورود 
ناگهانی شخصیت »منجم باشی«، این تمنای بی حاصل را شدت بخشید و عزیمت 
به سوی آرمان شهر خیالی را به ضرورتی انکارناپذیر بدل کرد. با آن که اجرا بیش از 
این می توانســت معاصر، دوران نکبت بار شاه سلطان حسین باشد اما با تساهل، 
تســامح و کنار گذاشتن نگاه نقادانه، می توان این تئاتر را یکی از آثار خوب امسال 

قلمداد کرد و در انتظار اجراهای تازه از این گروه جوان و پیگیر بود.
 نمایش هفتم – قلب نارنگی

داریوش علیزاده در آخریــن نمایش خود، یکی از بهترین 
مواجهات با گذشته یک خانواده را به میانجی فانتزی، ممکن 
کرده و روایتی حسرت بار و تماشایی از سفر قهرمان را تدارک 
دیده بود. ریتم تند، صحنه های موجز و سورئالیستی، فرم 
بدیع در رابطه با حضور بازیگران و روایتگری شان، بی شک 
»قلب نارنگی« را به یکی از آثار شاخص امسال تبدیل کرد. شیوه دلقک مآبانه بازی 
بازیگران در این اجرا، به ثمر نشست و مخاطبان را با جهانی تازه و فانتزیک مواجه 
کرد که مسئله اش روابط پر فرازونشیب خانوادگی بود. سرگذشت هریک از اعضای 
این خانواده دوست داشتنی شنیدنی و حضور بهت آورشان، باورپذیر بود. نمایش 
»قلب نارنگی« پایان یک ســه گانه جمع و جور و تماشایی است که توانست نظر 

مخاطبان سختگیر تئاتر را جلب کند.
 نمایش هشتم – احتمال وقوع قتل

امیر اخویــن در این اجرا به فضای ملموســی چون حمام 
عمومــی پرداختــه و آن را بدل به کابوســی تمام عیار کرده 
بود. در این بین حضور و همــکاری بازیگران توانایی چون 
عباس جمالی و مجید یوسفی، به اجرا یاری رسانده و یکی 
از تماشایی ترین فضاهای جفنگ زندگی شهری را در ایران 
معاصر رقم زده بود. درحقیقت می توان نمایش »احتمال وقوع قتل« را یک ابزورد 
درخشان ایرانی فرض گرفت و از تماشایش لذت برد. نوع دیالگ گویی بازیگران، 
شکل مواجهه شان با امر کشتن، همچنین اخاقیات به محاق رفته شان، نشان 
از یک اجرای گروتســک داشت که به خوبی از پس استراتژی ای که ترسیم کرده 

بود، برمی آمد. 
 نمایش نهم – مادر و افلیج

محیا مهدی زاده در نمایش نابهنگام »مادر و افلیج«، یکی از 
هولناک ترین روایت های آخرالزمانی از رابطه دختری افلیج 
و مادرش را به صحنه آورد که به شکلی متناقض نما، عشق 
و نفرت توأمان را به نمایش درمی آورد. یک اتمســفر مابعد 
جنگ که همه چیزش به محاق رفته و امکان زیست بشری 
بیش ازپیش ناممکن شده است. در این میان، مراجعت گاه و بی گاه مامور دولت 
به خانه مادر و دختر و مطالبه مالیات و تهدیداتش، مدام این نکته را متذکر می شد 
که چگونه انسان معاصر در مقابل هجوم بوروکراتیک یک دولت پساجنگی، بی پناه  
شــده و نمی تواند حقوق طبیعی خویش را طلب کند. اجرا با لحنی گروتسک و 
خشونتی شاعرانه، با مرگی تراژیک پایان می یافت و زمانه ای این چنین بی شفقت 
را به نمایش می گذاشت که در آن، انسان به موجودی بی ارزش و ترحم انگیز نزول 

می کرد.
 نمایش دهم – نُه  ماه پس از تولید 

روایتی تازه، خاق و زنانه از داســتان کوتاه »ســمنو پزان« 
جال آل احمد، با همکاری عده ای از بازیگران زن به مرحله 
اجرا درآمد و خاطره ای دلنشــین از خلوت زنانه ایرانیان در 
ابتدای قرن بیســتم برای مخاطبان ســاخت. زنانی که در 
غیاب امر اجتماعی، بی آن که امکان مشارکت در تولید مادی 
جامعه  داشــته باشند، به جان هم افتاده و برای کسب فرصت های محدود زنانه، 
گاهــی برای هم توطئه چیده، گاهی به خرافات تن داده و گاهی به ســنت های 
مذهبــی پناه می برنــد. نتیجه کم وبیش یکی اســت و وضعیتی کــه از دل این 
کشمکش بی فرجام بیرون می آید، برآمدن یک جهان غیردموکراتیک مردسالارانه 
اســت. در این میان آن چیزی که اهمیت می یابد، امکان عبور از این مخمصه و 
ممکن شدن رهایی از این تنگ نظری های جنسیت زده است. بی شک نمایش »نُه 
ماه پس از تولید« را می توان نقدی رادیکال به جهانی مردســالار تلقی کرد که در 
آن، منابع کمیاب »قدرت، منزلت و ثروت« به پشتوانه قدرت ناعادلانه مردانه به 

یغما برده شده است.
 نمایش یازدهم – هار

اثری چــون »هار« حســین بوریانی فــر بیــش از آن که بر 
تئاتربودگی  تکیه کند، اجرابودگی خویش را ترجیح می دهد 
و در تاش است نقدی رادیکال به آیین های نمایش کالا در 
سرمایه داری متأخر باشــد. این که بدن ها در این رفت وآمد 
بازنمایی شــده در رسانه، به تدریج مستهلک شده و هر نوع 
مقاومت در مقابل ماشین سرمایه را از دست می دهند از بنیان های فکری اجرای 
»هار« محسوب می شــود. به دیگر سخن »هار« از منطق سرمایه داری استفاده 
می کند، آن را تا حد ممکن به انتها می رســاند و درنهایت به مانند یک محصول 
مصرفــی از کار می افتد. از این منظــر اجرایی چون »هــار« را می توان از همان 

درخشش های کوتاه دانست که تئاتر ما چندان که باید تجربه اش نکرده است. 

مــا اضافه نمی کردند و ترجیح دادیم به جای کمیت گرایی، 
کیفیــت را مدنظر قــرار بدهیم.« هرچنــد آن چه در بخش 
بین الملل بیســتمین جشــنواره  نمایش عروسکی تهران- 
مبارک روی صحنه رفت، نه نشــانی از کمیت گرایی داشت 

و نه نشانی از کیفیت گرایی. 
کیفیت نمایش های حاضر در بخش ملل چهل وسومین 
جشــنواره بین المللــی تئاتر فجر نیــز ازجمله نقاط ضعف 
این رویــداد بــود. نمایش هایی کــه مژگان وکیلــی، مدیر 
بخش بین الملل جشــنواره در موردشان چنین گفته بود: 
»۲۳۱ اثــر از کشــورهای گوناگــون، متقاضــی حضور در 
این رویداد هنری شــدند. بنا به صاحدید برگزارکنندگان 
جشــنواره، بخش بین الملل به صورت غیررقابتی اســت و 
نکته قابل توجه این است که هنرمندانی از ۴۵ کشور مانند 
روسیه، نروژ، ســوئد، کانادا، کشــورهای آفریقایی و... در 
این فراخوان شــرکت کردند.« این که چرا با وجود شــرکت 
هنرمندانی از به گفته وکیلی، نروژ، ســوئد و... درنهایت ۹ 
اثر با کیفیت نازل از کشــورهای ارمنســتان، قرقیزستان، 
تونس، عراق، پرتغال و ترکیه، روســیه و ازبکســتان شامل 
هفت اثــر صحنــه ای و دو نمایش خیابانی انتخاب شــد، 
سوالی بی جواب است. به گونه ای که ظاهراً در مورد بخش 
ملل جشــنواره های برگزارشــده و پیــش رو این که »امکان 
مراوده با کمپانی های مهم تئاتری چندان مســاعد نیست 
و  باید بیش ازپیــش به انزوای فرهنگی تئاتر کشــور عادت 
کرد.«، نکته ای دردناک اســت کــه چاره ای جز پذیرش آن 

وجود ندارد. 

شکافیکهنمیگذاردبسیاریبازگردند �
بازگشــت نادر برهانی مرند، نیما دهقان، جال تهرانی 
و... بــه صحنــه ازجمله خبرهای خوشــحال کننده ســال 
جــاری بــود، هرچند تعــداد آن ها که همچنــان به صحنه 
بازنگشــته اند بســیار بیش از این است. کســانی که ریشه 
عدم بازگشت شــان به صحنه را می تــوان در اتفاقات پاییز 
۱۴۰۱ و ســوالی کــه پیــش روی اهالــی هنر و به شــکل 
مشــخص تئاتری ها قرار داد، جســت وجو کرد. سوالی که 
پاســخی برای این دغدغه  ذهنــی می خواهد که آیا نادیده 
گرفتن اتفاقات رخ داده، امری منطقی اســت؟ آیا می توان 
با فرض به ثمر رساندن ایده »لزوم روشن ماندن چراغ تئاتر« 
مانند ســابق به  کار خود پرداخت؟ تبدیل شدن جواب این 
ســوال به دغدغه ای ذهنــی، هنرمندان را به چند دســته 
تقسیم  کرده اســت؛ عده ای ترجیح می دهند با این تصور 
که به رغم گذر از مجرای شــورای نظارت و ارزشــیابی برای 
اجرا، می توانند آن چه را هــم می خواهند بگویند و به روال 
ســابق به اجرا بپردازنــد. انتخاب عده ای دیگــر اما غیاب 
اســت و نکته مورد اشاره شــان این که غیاب کارکرد خواهد 
داشت؛ اگر به چشم بیاید. در این میان کسانی هم هستند 
که انتخاب دیگری دارند؛ نه اجرا با مجوز شــورای نظارت، 
نه غیاب. انتخاب آن ها اجراهایی غیررسمی است. هرچند 
ایــن انتخاب عاوه بــر این که در معــرض احتمال برخورد 
قرارشــان می دهــد، خواه ناخــواه به واســطه معذوریت در 
اطاع رســانی، دایره مخاطبان شان را هم محدود می کند. 
مهاجــرت و وانهادن همه آن چه در طول ســالیان متمادی 
ساخته شده و ســاختن از نو در کشوری دیگر هم انتخاب 
گروه چهارم را شکل داده است. در چنین شرایطی اگرچه 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ وارشــاد اسامی و نادره 
رضایی، معــاون هنری او بر تاش برای کاهش شــکاف و 
بازگرداندن هنرمندان به عرصه رسمی هنر تاکید می کنند، 
اما مشــخص نیســت در عمل به چــه میــزان از عهده آن 

برخواهند آمد؟


